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می شــد زیر لب زمزمه کرد: «باد با خود 
خواهــد بــرد، شــکوفه های گیــلاس را، تا 
سپیدی ابرها»* همان هنگام که نم نمِ بارانِ 
بهار، پنجره عریض بیمارستان را خیس کرده 
بود؛ و دو رفیقِ دیرین- عباس کیارســتمی 
و مســعود کیمیایــی- بــا هــم «ضیافت» 
برپا کردنــد، در اتاقی که «تولــد نور» را به 
خود دیــده بود؛ اتاقی کُنجِ بیمارســتان که 
کیارســتمی پس از روزها خواب مصنوعی، 
در آن ســرانجام چشــم گشــوده بود تا باز 
از پشــت شیشــه رنگی عینکش، به تماشا 
بنشــیند؛ به تماشــای «رنگ هــا»، «زندگی 
و دیگــر هیچ».بــر بالین مــردی که «طعم 
گیلاس» را در کاممان نشاند، آنچه کم رنگ 
می نمود و هیچ به چشــم نمی آمد، بیماری 
بــود و درد؛ انگار درد جغرافیای نامعلومی 
باشد، فرسنگ ها دورتر از هنرمندی که هنوز 
روی تختِ مریضخانه آرمیده؛ هنرمندی که 
در یک ماه گذشــته دردهای سختی به خود 
دیده اما حالا دیگر خبری از درد نیست و باز 
کلمه و کتاب، در حوالی اش پرسه می زنند. 

مسعود کیمیایی با کیارســتمی خوش وبش می کند و 
لبخندهای مکرر بر صورت هردو این آغازگران موج نو 
هنر ایران می نشــیند. کیمیایی که پیش از نوروز نیز به 
عیادت کیارســتمی رفته، گواهی می دهــد که امروز، 
حال او خیلی بهتر اســت؛ دســت هایش را می گیرد و 
چنان از گرمای زندگی در شریان های رفیقش می گوید 
که ایــن گرما در لحن خودش نیز هویدا می شــود. به 
شــوخی می گوید: «زودتر از روی این تخت بلند شــو، 
که حالاحالاها باید فیلم بســازی، باید اسکار بگیری و 

اسکارت را به من تقدیم کنی» و هر دو می خندند.
کیمیایــی همان طور که دســت کیارســتمی را در 
دست دارد، سطرهایی که برای او نوشته را می خواند: 
«کیارستمی بدون شک آخرین بازمانده دوره ای از تفکر 
در ســاخت یک سینمای خاص و ماندنی است؛ نسلی 
که خواست و کوشید تا به اندازه نوه های خود، دنیای 
شیرین و مخوف دکمه ها را بیاموزد. سفرهای کوتاه و 
تعجب ساز با دکمه ها برود اما بُرد با او بود که در حالِ 
خود مانــد و از تمامِ این دکمه ها به ایســتگاه اول آن 
یعنی دیجیتال ســفر کرد و ماند تا هم وزن تفکر باقی 

بماند. عباس کیارستمی ســینمای دیجیتال را وسیله 
کرد و به تفکر و فهم قدیمی که فراوان داشــت پیوند 
زد. اگر هرکدام از این دو سمت زیاد و کم می شد، ارباب 
جایزه هــا و تقدیرها و القاب  به وجود نمی آمد. عباس 
کیارســتمی همین تفکر وسیع را در ابعادی دیجیتالی 
به ظاهر، جای داد. حاصل، آنکه دیجیتال منفجر شــد 
و رفت و ســینمای عباس کیارســتمی ماند. تفکر هر 
آنچه را که فتح کند غبطه برانگیز اســت». کیارستمی 
همچنان نگاه می کند و لبخند می زند، ســاکت است و 

این سکوت سرشار از ناگفته هاست.
از  فراتــر  دوســت،  دو  بیــن  صحبت هــای 
احوال پرسی های وقتِ عیادت است. وقتی کیارستمی 
می خواهد پســرش، بهمــن، را به کیمیایــی معرفی 
کنــد، با طنــازی می گویــد: «این هم پولاد ماســت». 
از همــان لحظه اول، ســینما، ســوژه حرف هاســت. 
کیمیایــی از بهمن کیارســتمی می پرســد: «فیلم تازه 
شــروع نمی کنی؟» و بهمن کیارستمی که زندگی اش 
از کودکی با ســینما گره خورده، بــا ماجرای این روزها 
هم برخوردی ســینمایی دارد و شــوخ طبعانه پاسخ 

می دهد: «حتما شــروع می کنم، هروقت این فیلم به 
فاین کات رسید!» و باز لبخند بر لبان دو دوست جاری 

می شود.
این بــار عباس کیارســتمی  اســت کــه از کیمیایی 
می پرســد: «فیلــم شــروع نکــرده ای؟» و کیمیایــی 
می گویــد: «قاتل اهلــی را ۲۰روز دیگر جلــو دوربین 
می برم» و کیارستمی با شنیدن نام فیلم تازه دوستش، 
دوباره می خندد. حتما خاطره روزهای «قیصر»، «رضا 
موتوری» و «سربازهای جمعه» برایش زنده می شود؛ 

روزهایی که تیتراژ فیلم های کیمیایی را ساخت.
روی میــز کنار تخــت، به جای ســرم و دارو، چند 
کتاب جا خوش کرده اند؛ بیــن این کتاب ها «گیتا» هم 
هســت، کتابی به قلم محمدعلــی موحد، عرفان پژوه 
و نویســنده ای کــه در روزهای گذشــته نیز بــر بالین 

کیارستمی حاضر شده و حال او را پرسیده بود.
در بیــن گپ وگفت های صمیمانه عصــر بهار، به 
وقتِ بیست وچهارمین روز فروردین، وقتی پرستار برای 
احوالپرســی وارد اتاق می شود، کیارستمی در لابه لای 
حرف هایش با کیمیایی از تلاش پرســتارش نیز تشکر 

می کند و قدردان اوست.
وقتــی از «خــواب مصنوعــی»، که در 
روزهای بیماری او برای دوستدارانش یک 
«کابــوسِ طبیعی» بود حرف به میان آمد، 
گفتیم که خیلی ها منتظرند تا کیارســتمی 
از روی تخت بلند شــود و خواب هایی که 
در این مدت دیده را برای عاشــقان سینما 
قاب بگیرد.  از او پرســیدیم حتما «خواب 
مصنوعی» خیلی هم سخت بود؟ و پاسخ 
شــنیدیم: «هم ســخت بود و هم عجیب. 
چون پــر از خواب هــای عجیبــی بود که 

نمی شد در میانه شان بیدار شد».
باز هــم حــرف از سینماســت، حرف 
از انتظــار بــرای روزهایــی که ســوژه این 
فیلم ســاز، همین دوره عجیب بیماری اش 
باشــد؛ رفاقتی که با ســینما گــره خورده، 
احوال پرســی اش هم به زبان سینماست. 
کیمیایــی وقتــی حــرف از شــروع فیلم 
جدیــدش می زند، خطاب به کیارســتمی 
می گوید: «من هیچ جایی را نمی شناسم که 
ماهانــه پول به من بدهد اما خیلی جاها را 
می شناســم که ماهانه از من پــول می گیرد. پس باید 
بــرای دویدن، دوید. اما همیشــه کــه نمی توان دوید. 
چه کسی گفت بنویس و بساز، و چه کسی گفت بمان و 
بمان؟ و هیچ کسی نگفت، بیا اینجا در خانه بمان. اما 
من، من و تو و دوستانمان خواستیم بمانیم و ماندیم» 
و ماندن بود که برای این دو فیلم ساز ماندگاری آفرید. 
هر دو ماندند و ساختند و پای آرمان هایشان ایستادند. 
هر دو تمنای زندگی دارند، می خواهند حالاها بمانند تا 
زندگی را قاب بگیرند. پس از خداحافظی و ترک اتاق، 
لابد وقتی کیارســتمی نظاره گر «شیشه باران خورده» 
اتاق است، کیمیایی در راه پله بیمارستان می گوید: «ما 
هستیم تا بســازیم، ما این طور نمی میریم. شاید گاهی 
هم به بیمارستان بیاییم اما از آن بیرون می آییم، چون 

مانده ایم که بسازیم».
در حیــاط بیمارســتان، ســنگ فرش ها خیــس از 
طراوتِ باراننــد، طبیعت نیز لبخندِ دو دوســت را به 
جشن نشسته شکوفه ها حتما خیال می کنند: «باد ما را 

با خود خواهد برد»، شاید تا سپیدیِ ابرها.
«بیمار استاندارد» برایم *سطرهایی از عباس کیارستمی

بانجی جامپینگ بود
شــخصی که به عنــوان راهنمای مــن در فیلم 
«بادیگارد» حضور داشــت و یک دانشمند هسته ای 
بود، اگــر مثل میثم زریــن در چنیــن موقعیتی قرار 
بگیرد و به شــرایط پیش آمده اعتراضی هم داشــته 
باشــد، قابل درک اســت. او حق دارد به شرایطی که 
آسایشش را گرفته است اعتراض کند. خاطرم هست 
در یک ســکانس این مربی و راهنمای من آمد وسط 
پــلان و گفت می خواهی درباره ایــن زرافه ای که در 
عکس هســت حرف بزنیم؛ برای تو سخت است که 
درباره اصطلاحات ما حرف بزنی؟ می خواهم بگویم 
بــه همین اندازه آدم عجیبی بــود. میثم زرین هم از 
این دســت آدم هاســت. او می تواند جلوی نامزدش 
بگویــد این آقا بادیــگارد تحمیلی من اســت چون 
آن شــرایط را دوســت ندارد. او متعلق به نسلی که 
آقای پرســتویی نقشــش را ایفا می کند نیست. آدم 
معاصر تری اســت. آدمی اســت کــه خیلی مرامی 
و احساســی رفتار نمی کند و پــر از منطق و ریاضی 
اســت. عجیب نیســت اگر به خودش حق بدهد که 
نمی خواهم بادیگارد داشــته باشــم و دوست دارم 
خطر را بپذیرم که اصلا خطر چیســت؟ میثم زرین از 
آن دست آدم هایی است که دوست دارد اگر برایش 
خطــری اتفاق می افتد، در لحظه اتفاق بیفتد و با آن 

مواجه شود. 
تا به اینجا از کارنامه کاریتان راضی هستید؟  �

واقعیت این اســت که پر از ترســم. سعی کردم 
اگر مســئولیتی در فیلمی به من سپرده می شود، آن 
مسئولیت را در آن دوره زمانی به خوبی انجام دهم. 
خاستگاه من تئاتر است و این قدر که همه این روزها 
این ادعا را دارند که از تئاتر به مدیوم های دیگر آمدند 
کــه دیگر جرئــت نمی کنیم، بگوییم خاســتگاه من 
تئاتر اســت. ولی بخش مهمی از آموخته های من از 
تئاتر اســت. اگر تا به اینجا کارنامه خوبی دارم و اگر 
بشــود نامش را کارنامه گذاشت و با وجود استادانی 
مثل آقایان مشــایخی یا انتظامی از کارنامه صحبت 
کرد. اما در مورد نســل خودم صحبت می کنم و اگر 
موفقیتــی بوده همه اینها با بغض، مطالعه و تلاش 
به دست آمده است. اگر در جایگاه خوبی هستم لطف 
مردم است و اگر نه، قطعا از ضعف های من بوده. اما 

در نهایت از کارنامه کاری ام راضی هستم. 
در گفت وگــو گلایه هایی از فضــای مجازی  �

داشــتید؛ فکر می کنم زندگی شخصی شما را زیاد 
تحت تأثیر قرار داده است... .

ســعی می کنم حتی المقدور بــه فضای مجازی 
رغبت نشــان ندهم. از فضاهایی کــه در آن بی ادبی 
و فحاشی اســت، دل گیر می شوم. در آخر به تک تک 
عوامل ســریال «بیمار اســتاندارد» خســته نباشید 
می گویم. هرکســی که بــرای اعتبــارش می جنگد، 
امیدوارم خداوند اعتبارش را بیشــتر کند و مهم ترین 
درســی که در زندگی از آن می ترسم ولی به آن قائل 
هستم، حفظ آبرویم هست که تلاش می کنم با آبرو 

زندگی کنم.
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دورزدن حالی می داد که نگو! 

تحریم هــا،  � دورزدن  دوربرگــردان،  «دورزدن، 
دوردورکــردن و کلا دور بیفتد دســت کســی و این 
چنین خوش خوشــانش بشــود. جالب است دیگر! 
این همه دوربرگردان نرسیده به میدان را گذاشته اند 
برای همین که یک دفعــه بپیچی و میدان را معطل 
بگذاری. همیــن هیجان انگیزش می کنــد. که یکهو 
بپیچی و همــه را غافلگیر کنی. اصــلا میدان خیط 
می شــود. دوربرگــردان را گذاشــته اند بــرای اینکه 
نرســیده به چراغ قرمز بتوانی بپیچی. کیف می دهد. 
لابد پلیس هم ایســتاده تا تو چــراغ قرمز را رد کنی 
مُچَت را بگیرد. اما یکهویی تو می پیچی طرف دیگر. 
پلیس مات می شــود. اصل دورزدن برای غافلگیری 
اســت. می خواهی سرنشین های ماشــین را غافلگیر 
کنی نرســیده به چــراغ خطر بپیچ. داری مســتقیم 
می روی یکدفعه جهتت را عوض کن بشو برعکس. 

یعنی بشو آن وَری. کلا جالب است دیگر». 
متحیر از «دست چپی» می پرسم: «چیزی شده؟ 

اتفاقی افتاده؟»
می گویــد: «تحریم ها مگر بد بــود که این «عمو 
حســن» آمد آنها را برداشت؟ می گذاشت باشند تا 
بهانه ای برای دورزدن باشد. این طوری چی رو دور 
بزنند؟ دیگر چیزی بــرای دورزدن «عمو محمود» 
باقی نمانده. تحریمی باید باشــد که بشــود آن را 
دور زد. وقتــی تحریم نباشــد، دورزدنی هم در کار 
نخواهد بود. آدم مَچَل می شــود. به عشــق یکهو 
دورزدن تختــه گاز می راند. نرســیده به چراغ قرمز 
همین که می خواهد دور بزند می خورد به جدول. 
دیگر دور برگردان پشــت چراغ قرمز را برداشته اند؛ 
یعنــی «عمو حســن» برداشــته اســت تــا «عمو 
محمود» عشق ســرعت موقع دورزدن چَپ نکند. 
همان راه خودش را برود. کار دســت کسی ندهد. 

کار بدی کرده؟»
می گویم: «امروز همــه اش داری از دوربرگردان 
و دوردور و ایــن چیزا حــرف می زنی. حالا چرا با این 

عصبانیت؟!»
می گویــد: «عصبانیت هــم دارد. «دایی محمد» 
چه هیزم تری به آنها فروخته است؟ چون نخواست 
چــراغ قرمز را رد کند؟ یا اینکه بــا دوربرگردان آن را 
دور بزند، شــده است ترســو؟ «عمو محمود» خوب 
اســت چون توانســته اســت با دورزدن همه چراغ 
قرمز ها را رد کند؟ آخر این چه طرز اســتدلالی است 
کــه آنها می خواهند بــه بچه ها یــاد بدهند؟ یعنی 
هرکــس چــراغ قرمز را رعایت کرد ترســو اســت و 
هرکس با کلَک آن را رد کرد شــجاع اســت؟ با این 

شیوه از آموزش، نسل آینده چطور بار می آید؟»
می گویــم: «قهــوه ات را بخور ســرد شــد. حالا 
نمی شــود قدری آرام تر صحبت کنی؟ همه دارند به 

تو نگاه می کنند. فکر می کنند اتفاقی افتاده!»
بی اعتنا بــه فنجان قهوه می گوید: «بیچاره «عمو 
حســن». آدم دلش می ســوزد. کلی خون دل خورد 
تا تحریم هــا را بــردارد. حالا به جای دســت مریزاد 
بــه او می گوینــد خائن! چرا؟ چون دیگر نمی شــود 
رفت ســواری و دوردور؟ این طــرز برخورد هم مثل 
همان دورزدن هاســت؛ از بیراهش وارد می شــوند. 
نــه از راهش. این طوری که پیداســت دلشــان برای 
دورزدن ها تنگ شــده. آخه خیلی حال می داد. شاید 
بخواهند دوباره بساط «دورزدن» را عَلَم کنند. نون تو 

عَلَم کردن همین بساط هاست لابد»
می گویم: «حرص نخور. قهوه ات را بخور. حالا کو 

تا آمدن عمو محمودِ آقایون برادرا؟»
فنجان در دست می گوید: «حتی اگه خودش هم 
نخواد بیاد. یک عــده ای می خواهند به زور بیارنش. 
دیدی که تو همین انیمیشــن «بچــرخ تا بچرخیم» 

بناست بیاید برای ما چاه بِکنَد».
می گویم: «پس حالا نوبت چاه کنی است؟»

فنجان خالی قهوه را پایین مــی آورد و می گوید: 
«لابد».

به در کافه نگاه می کنم. دوســت «دست راستی» 
شاد و شــنگول از راه می رسد. قهوه ای را که برایش 

سفارش داده ام یخ کرده است. 
 می پرسم: «کجا بودی؟ چرا این قدر دیر کردی؟»

می گویــد: «تو جلســه «عمــو محمــود» بودم. 
باورتان نمی شود هنوز هم در «اوج» است».

مشترى کافه خیابان وسط

سال سیزدهم    شماره 2558 چهارشنبه   25 فروردین 1395

بــاران،  شُرشُــر  شــرق: 
 ۲۳ دوشــنبه  شــامگاه 
فروردیــن، همــه معابــر و 
آورده  بنــد  را  خیابان هــا 
بود امــا با وجود شــلوغی 
باورنکردنــی  ترافیــک  و 
خیابــان شــریعتی، عده ای 
از سیاســت مداران و اهالی 

فرهنگ و ادب خود را به ســینما «فرهنگ» رسانده 
بودند تا آخرین ســاخته کارگــردان «چند تار مو» را 
در غیاب او تماشــا کنند. مراســم اکران خصوصی 
«نیم رخ ها» با حضور عوامــل فیلم؛ علی حضرتی 
-تهیه کننده-، رؤیا نونهالی، بابک حمیدیان، ســحر 
دولتشاهی، بهاران بنی احمدی، شیرین اسماعیلی، 
شــورا کریمی و... ســیامک کاری نژاد،طراح صحنه 
و... در غیــاب ایرج کریمی برگزار شــد؛ در حالی که 
چهره های سیاســی همچون دکتر سیدمحمدرضا 
خاتمــی، زهرا اشــراقی، دکتر علی جنتــی، الیاس 
ابراهیم  هاشمی رفســنجانی،  فاطمــه  حضرتــی، 
اصغــرزاده، دکتر غلامرضــا ظریفیــان، دکتر علی 
همچنیــن  و  و...  ســلطانی فر  مســعود  ربیعــی، 
چهره هــای هنری و فرهنگی مانند بهمن فرمان آرا، 
خسرو سینایی، محمدعلی نجفی، هارون یشایایی، 
گلــی امامی، فرزانــه طاهــری، کامبوزیــا پرتوی، 
امیرحســن چهلتــن، هنگامــه قاضیانــی، فریدون 

دالوند،  احمدرضا  مجلسی، 
نجل رحیــم،  عبدالرحمــن 
فرشــته  کاویانــی،  رضــا 
احمــدی، صالــح نجفــی، 
میترا الیاتی، لیلی فرهادپور، 
آوا  دشــتی،  علی اصغــر 
فاروقی،  رامین  مشــکاتیان، 
عباس یاری، مسعود فروتن، 
فریبا کامران، مانی جعفرزاده، محمد آزرم، محسن 
آزرم، محمدعلی سجادی، اشا صدراشکوری، رامین 
اعتمادی بزرگ، رضیه انصاری، اسداله امرایی، مینا 
اکبری، شهرام شاه حسینی، کاوه ابراهیم پور، محسن 
پیرهادی، حســن مصطفوی، بهــرام بهرامیان و... 

میهمان عوامل فیلم بودند. 
این مراســم که با پخش فیلمی از پشت صحنه 
«نیم رخ هــا» کــه صحبت هایــی از ایــرج کریمی 
را نشــان می داد، آغاز شــد، بــا صحبت های بابک 
حمیدیان، ادامــه یافت: «پرتره صادق هدایت برای 
مــن پر از مرگ ترســی اســت، با ایــرج اگر خلوت 
می کردی، متوجه می شــدی که از مرگ می ترســد 
امــا مرگ اندیش بود. من نقش ایــرج کریمی را در 
فیلمش بازی کردم، بی آنکــه بدانم. جایش خالی 
اســت، این فیلم در آشــوب فیلم های شــادِ اکران 
معاصر مهجور اســت. فقط می توانم بگویم آقای 

جنتی قدر گروه هنر و تجربه را بدانید».

شــرق: پوســتر نمایش «مرســولات پترزبورگ» که به 
کارگردانی مازیار سیدی از هفتم اردیبهشت روی صحنه 

می رود، از سوی صالح تسبیحی طراحی شد. 
صالح تسبیحی درباره طراحی این پوستر و همکاری 
با مازیار ســیدی گفــت: «به عنوان یک طــراح گرافیک 
به خاطر علایق شــخصی و اعتقاد به اینکه کلمه، بنیان 
همه چیز است به ســراغ بخش طراحی پوستر در تئاتر 
رفتــم؛ به طــور خاص ادبیــات روس نزدیــک به بیش 
از یک قــرن قطب ادبیــات جهان بوده اســت، محمد 
زارعی با دقت هرچه تمام تــر روح ادبی را از این بخش 
اســتخراج کرده در نتیجه علاقه شخصی من به ادبیات 
و به طور خاص ادبیات روســیه، مقوله ســرمایه داری، 
مبحث انقلاب توتالیتاریســم و سانسور و شباهت های 
ناگزیر ترغیبم کرد که بــا این گروه همکاری کنم؛ ضمن 

اینکه مازیار ســیدی و بچه های لیو 
سایه در شــاخه های دیگر تئاتر مثل 
اثبات کردنــد که حرفه ای  بازیگری 
هســتند. امیدوارم پوستر من فارغ از 
از نمایش  تبلیغات، بخشــی  بحث 
نامزد  پترزبورگ»،  باشد».«مرسولات 
دریافت جایزه بهتریــن کارگردانی و 
طراحی نور و دریافت دیپلم افتخار 
از هجدهمین  بهترین نمایش نامــه 
جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی 
است که با بازی فراز سرابی، سیاوش 

میری، مازیار ســیدی، آرش وزیرنظامی، حسین امیدی، 
مینووش رحمانیان، پویا پورامین، داوود پژمان فر، مژگان 
حامدی و میثاق آقامولایی به اجرا درمی آید. تهیه کننده: 
مهــدی خان احمدی/ مدیر تولید: ایمان یزدی/ مشــاور 
متن: رضا سرور/ مشاور دراماتورژی: آبتین گلکار/ مشاور 
جامعه شــناس: الهام آشتیانی/ موسیقی: پویا پورامین/ 
طراح نور: صبا کســمایی/ طراح صحنه و لباس: مازیار 
ســیدی/ طراح پوســتر و بروشــور: صالح تســبیحی/ 
برنامه ریز و دســتیار اول کارگردان: رویا عطارزاده اصل/ 
منشــی صحنه: نگین نجفی/ دســتیار کارگردان و مدیر 
صحنــه: پوریا اخــوان/ اجرای نــور: میــلاد ابراهیمی 
و نیلوفر نقیب ســاداتی/ مشــاور رســانه: مریم نراقی/ 
روابط عمومی: فرزان شــهریاری/ تبلیغات مجازی: امیر 
قالیچی/ عکاس: سلما پورامین و روژین دلفان/ ساخت 
دکور: شاهین فرخی/ دستیار لباس: 
آیــدا میرزاخانــی/ دوخــت لباس: 
نسترن هاشــمی/ بداهه نوازی پیانو 
و آکاردئون: ســردار سرمست/ گیتار: 
امیر صارمــی/ نوازنده ویلن و ویولا: 
بابک کوهستانی نمایش «مرسولات 
پترزبورگ» از ۷ تا ۳۱ اردیبهشت ماه 
هر شب ســاعت ۲۰ در سالن اصلی 
تالار مولوی به نشانی خیابان انقلاب، 
نرســیده به میدان انقــلاب، ابتدای 

خیابان ۱۶ آذر روی صحنه می رود. 

چهره های سیاسی، در شبِ هنری
اکران خصوصى «نیم رخ ها» در غیاب ایرج کریمى

با پوستری از صالح تسبیحی روی صحنه می رود
نمایش «مرسولات پترزبورگ» در تالار مولوى

هنر

نقاشی های لوریس چکناواریان در 
خانه  هنرمندان ایران

نمایشــگاه  � شــرق: 
لوریــس  نقاشــی های 
خانــه   در  چکناواریــان 
برگزار  ایــران  هنرمنــدان 
گــزارش  بــه  می شــود. 
خانــه   روابط عمومــی 
نمایشگاه  ایران،  هنرمندان 

نقاشــی های لوریس چکناواریان با عنوان «موسیقی 
روی بوم» دوشنبه ۳۰ فروردین ساعت ۱۷ در نگارخانه 
اســتاد ممیز خانه  هنرمندان ایران افتتاح می شود. در 
این نمایشگاه ۳۰ اثر نقاشــی با تکنیک اکریلیک روی 
بوم همراه با نمایش فیلمی از آثار لوریس چکناواریان 
در معــرض دیــد مخاطبان قــرار می گیــرد. لوریس 
چکناواریان، آهنگ ســاز و رهبر ارکستر، در سال ۱۳۱۶ 
در بروجرد به دنیا آمد. او تحصیلات موســیقی خود 
را از سال ۱۳۳۲ در هنرستان عالی موسیقی آغاز کرد. 
مدتی بعد بــه وین عزیمت کرده و تا ســال ۱۳۴۰ در 
فرهنگستان موسیقی این شهر به تحصیل آهنگ سازی 
و رهبری ارکســتر اشــتغال داشت. ســپس به ایران 
بازگشت و ضمن تدریس در هنرستان عالی موسیقی 
و ترتیب دادن نمایشگاهی از سازهای ملی در انستیتو 
گوته تهــران، تصدی صداخانه ملــی هنرهای زیبای 
کشور را عهده دار شد. چکناواریان در اواخر سال ۱۳۴۲ 
رهســپار اتریش شد و در سالزبورگ کار آهنگ سازی را 
ادامه داد. دوســال بعد به آمریکا رفت و چندین سال 
در دانشــگاه میشیگان به ادامه تحصیل در رشته های 
آهنگ ســازی و رهبری ارکســتر پرداخت. وی در سال 
۱۳۴۹ به ایران بازگشــت و علاوه بر کنســرت هایی با 
ارکستر سمفونیک تهران، ارکستر مجلسی و تلویزیونی 
ملی ایران و... (به عنوان رهبر میهمان)، آثار متعددی 
آفرید که اکثر آنها در تالار رودکی اجرا شد. چکناواریان 
در سال ۱۳۵۱ به رهبری ارکستر اپرای تهران منصوب 
شد. نمایشگاه نقاشی های لوریس چکناواریان با عنوان 
«موســیقی روی بوم» تا پنجم اردیبهشت دایر است و 
علاقه منــدان برای بازدید از این نمایشــگاه می توانند 
همه روزه از ســاعت ۱۴ تا ۲۱ به نگارخانه استاد ممیز 

خانه  هنرمندان ایران مراجعه فرمایند. 

چهره روز

 مهرداد حجتى

اجرای خیریه یک نمایش
شــرق: نمایش «چســب زخم» با یک اجرای  �

خیریه به نفع مؤسسه زنان سرزمین خورشید، ۲۸ 
فروردین در تماشاخانه باران روی صحنه می رود. 
نمایش «چســب زخــم» کاری از گــروه تئاتر 
«اتفاق» اســت کــه یک اجــرای خیریــه به نفع 
مؤسســه زنان سرزمین خورشــید خواهد داشت. 
محمــد ایمانی فولادی، نویســندگی و کارگردانی، 
بهار نوحیان، شــیوا مکی نیان و ستایش محمودی 
نقش خوانــی این اثر و ســعید حســنلو، طراحی 

صحنه این نمایش را برعهده دارند. 
این نمایش شــنبه، ۲۸ فروردین ساعت ۱۸ در 
تماشاخانه باران، واقع در تقاطع خیابان انقلاب و 

فلسطین جنوبی اجرا می شود. 

تماشا خانه

شــرق: یکي از بازیگران ســریال «شــهرزاد» درباره نحوه پایان بندي این 
ســریال صحبت کرده است. هرچند خبرگزاري منتشرکننده این مصاحبه 
متذکر شده دیگر بازیگر این سریال روایت دیگري از این ماجرا ارائه کرده 
اما لورفتن پایان این سریال، خبر سایت هاي غیررسمي و صفحات مجازي 

شد.
روز گذشته، ۲۴ فروردین، خبرگزاري میزان مصاحبه اي با ساقي زینتي، 
بازیگر سینما و تلویزیون، منتشر کرد. این بازیگر که در نقش «مل مل» در 
ســریال شــهرزاد نیز بازي کرده، به نحوه اتمام داستان این سریال اشاره 
کرده است. البته این خبرگزاري در بخشي از متن منتشرشده عنوان کرده 
اســت که «یکی دیگر از بازیگران سریال شــهرزاد در گفت وگو با میزان، 
روایت متفاوتی را از پایان این سریال نقل کرد که باید دید در ادامه سریال 

چه اتفاقاتی رقم خواهد خورد».
زینتــی در مورد نقــش خود در ســریال اظهار کرد: «حســن فتحی 
کارگردان بسیار خوش فکری است و هر بازیگری آرزوی همکاری با او را 
دارد که این اتفاق در شهرزاد برای من رخ داد؛ البته این را هم باید بگویم 

که در ابتدا قــرار بود نقش دایه بچه های بزرگ آقا را بازی کنم که نقش 
بســیار پررنگی بود اما در ادامه، فیلم نامه عوض شد و این نقش به من 
رسید. روزی هم که سر صحنه رفتم به حسن فتحی این موضوع را گفتم 
و او در پاســخ به من گفت با وجود اینکه نقش مل مل در شهرزاد نقش 
کوچکی اســت؛ اما اگر خوب از آب دربیاید، دیده می شود که خداراشکر 

این اتفاق هم افتاد».
او در مورد تأثیر این سریال در جذب مخاطب عنوان کرد: «با خروجی 
خوب ســریال شــهرزاد، مردم از شــبکه های ماهواره ای به ســمت یک 
ســریال ایرانی گرایش پیدا کردنــد و با توجه به اینکه این ســریال برای 
مردم ملموس بود، توانستند با آن ارتباط برقرار کنند. با توجه به امکانات 
خوبی که در اختیار حســن فتحی قرار گرفته بود، او توانست آنچه را که 
در ذهنش اســت، به خوبی پیاده کند. به همین دلیل توانست یک اثر الف 

ویژه ارائه دهد».
زینتی افزود: «من ۲۵ ســال اســت که کار بازیگری را پیگیری می کنم 
اما گاهی مجبوریم به خاطــر حضور برخی بازیگران تازه کار در یک فیلم 

بیش از صدبرداشــت داشته باشــیم تا مورد قبول کارگردان واقع شود. 
به همین دلیل اگر در این ســریال بازیگران حرفه ای نبودند و حس خوبی 
را به طرف مقابل انتقال نمی دادند، هیچ وقت خروجی کار به این زیبایی 

نبود».
این بازیگر در مورد قســمت هاي بعدي این سریال گفت: «فصل دوم 
ســریال شــهرزاد در مرحله پیش تولید اســت و در اردیبهشت ماه ضبط 
می شــود. در رابطه با ادامه داســتان هم باید بگویم طبق اطلاعات من، 
بزرگ آقا کشته و شیرین، دختر او، راهی تیمارستان می شود، به همین دلیل 
بچه به شهرزاد تعلق می گیرد و او با فرهاد ازدواج می کند. با کشته شدن 
مل مل در قســمت ۲۲ توسط شــیرین مردم برای من در کوچه و خیابان 
دلســوزی می کردند و به همین ترتیب مشــخص می شــود که آنها با این 

نقش ارتباط خوبی برقرار  کرده اند».
او خاطرنشان کرد: «می خواهم روی این نکته تأکید کنم که اگر شرایط 
مطلوبی در یک فیلم برای یک بازیگر فراهم باشد به طوری که او دغدغه  
گرفتن حقوق خود را نداشته باشد، خروجی کار خوب از آب درمی آید».

بزرگ آقا مى میرد؟
روایت بازیگر«شهرزاد» از پایان این سریال

روایت احوالپرسی کیمیایی از کیارستمی 

ضیافت، پشت شیشه باران خورده
عسل عباسیان
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